
است؟-22 رفته بهكار معنا يك در كنايه دو بيت كدام در
او)1 عـزم ديـدم لطـف چون او بزم مقيم گشتم

ميخورند)2 را خاكيان كاين را بيآب اختر هفت

مـي)3 جام بريزم وي بر هي كه گويد پاسبان گر

بـردهاي)4 خويشم مهمان گستردهاي كرم خوان

بشـكنم شـيطان سـاق تـا او راه حقيـر گشتم

بشـكنم بادهاشـان هـم زنـم آتش بر آب هم

بشـكنم دربـان دست من كشد دستم اگر دربان

بشـكنم نـان گوشـهي من اگر مالي چرا گوشم



است2گزينه-22 .پاسخ

گزينهي كـه2در هستند كنايه دو شكستن را كسي باد و زدن آتش بر آب ،

است شكوهمندي و غرور كردن نابود و انداختن رونق از معناي .در


